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جانباز ۷۰ درصد دهه هفتادی
آخرین جانباز میهمان این گزارش، علی رحمتی 

از جوانان دهه هفتادی شهرمان است که با ۷۰درصد 

مجروحیت از نوزده سالگی تاکنون، ویلچرنشین 

شده است. او شهریور ۹۱ پس از طی دوره آموزشی،

از روستای پاژ جاده کلات عازم خدمت سربازی 

در کنار  نقطه صفر مرزی سراوان می شود و  در 

دیگردلاورمردان غیور نیروی انتظامی با قاچاق 

... سوخت، مواد مخدر، مواد منفجره، حیوانات و 

مقابله می کند؛ اما سوم آبان ماه۹۲ در نقطه صفر 

مرزی بخش کوهک از شهرستان سراوان مرزبانانمان 

با اشرار مسلح درگیر می شوند و متأسفانه در این 

درگیری چهارده نفر از جوانان خوب و دلاور کشورمان 

به درجه رفیع شهادت نائل می گردند. علی رحمتی 

نخاع  ــن درگیری براثر اصابت گلوله قطع  ای در 

می شود، آن هم در حالی که پنج ماه قبل خانواده اش 

داغ دار فوت خواهرش شده بودند؛«خانه نشین شدن 

در اوج جوانی و آرزوها، واقعا برایم تلخ است؛ طی 

این سال ها به من و خانواده ام خیلی سخت گذشته 

است و بسیاری از فرصت ها یا خوشی ها را از دست 

داده ام، اما هیچ موقع پشیمان نیستم و اگر دوباره 

به عقب بازگردم، همین مسیر را انتخاب می کنم.

راه دفاع  خــدا را شــاکــرم که سعادت داشتم در 

اثر حوادث زندگی. از کشورم جانباز شوم، نه در 

بیشتر پدر و مادرم شوکه شده اند و هنوز هم باورشان 

نمی شود و غصه می خورند».

حالا که جنگی نیست، چطور جانباز شده ای؟

جانبازی شاید برای دهه چهل و پنجاهی ها عادی 

و طبیعی باشد؛ اما دیدن جانباز دهه هفتادی برای 

«تا مرا می بینند، فکر می کنند  همه تعجب آور است؛

جانباز جنگ تحمیلی هستم؛ اما بلافاصله یادشان 

می آید که سنم به جنگ نمی رسد، به همین خاطر 

با تعجب می پرسند معلول هستی؟ می گویم نه،

جانباز؛ اما باورشان نمی شود و می گویند 

مگر می شود؟ الان که جنگی نیست! 

هم  د   ضیح می ن تو یشا برا من هم 

نبازی فقط محدود به حضور  جا که 

مرزبانی نیز یکی  در جنگ نیست و 

ر  اشرا   ــا های درگیری ب ز صحنه  ا

هم    ست که ن ا شمنا د   و

شهادت، هم جانبازی 

ـــارت  و هـــــــم اســـ

دارد».

 جوانان فریب شایعات و تحریکات بی پایه ضد انقلاب

را نخورند

این جانباز جوان از هم سالانش می خواهد قدردان 

زحمات نیروی انتظامی برای تأمین امنیت چه در شهر 

و چه در مرزها باشند و فریب شایعات و تحریکات 

بی پایه ضدانقلاب را نخورند. او ادامه می دهد:

«هیچ ترسی نداشته و ندارم و با اینکه از نزدیک 

دیده ام خدمت در مرز بدون هیچ امکاناتی 

چقدر دشوار است، اما چون متوجه شده ام 

که اگر در مرزها کسی نباشد، با وجود حجم 

وسیع انواع قاچاق، کشور امنیت 

نخواهد داشت، اگر به گذشته 

برگردم باز هم از رفتن به خدمت 

در مرز سر باز نمی زنم».

جانبازی همراه با ۱۰سال اسارت
عیسی سرکوهی از جانبازان ارتش جمهوری اسلامی 

۴۲سال از شش دهه زندگی اش  ایران است. او 

را با مجروحیت پشت سر گذاشته است. او که گروهبان 

لشکر۷۷ ثامن الائمه(ع) خراسان بوده است،۶۰درصد 

جانبازی دارد و از آزادگان هشت سال دفاع مقدس نیز 

«دوبار و درمجموع ۱۰سال در اسارت کومله  هست:

و حزب بعث عراق بودم. مرحله اول در قله آربابای بانه 

در کردستان، دیده بان بودم که پس از دو هفته که شهر 

در اختیارمان بود، کومله با تصور اینکه بالگرد حامل 

آذوقه برایمان نیرو آورده است، شروع به تیراندازی کرد 

و درگیری شروع شد تا اینکه به بالای قله رسیدند (با 

اینکه محل استقرار ما آن قدر مرتفع بود که نمی شد 

پیاده رفت و با بالگرد و نفربر رفته بودیم) و گفتند یا اسیر 

شوید یا شما را می کشیم. ما تسلیم نشدیم و بنا بر 

مقاومت داشتیم، اما چون همان یکی دو سلاحمان 

هم از سرما یخ بسته بود و مهمات نداشتیم، سرانجام ما 

را به صورت نعل اسبی محاصره و اسیر کردند. در شهرها 

و روستاها ما را به عنوان قاتل و خائن به مردم نمایش 

می دادند. ما را به دره ای در نزدیکی مرز عراق بردند 

و چهارده ماه آنجا جزو فهرست اعدامی ها بودم،

بر اثر بمباران زندان   ۱۳۵۹ تااینکه اوایل سال

توسط عراق، از بین ۲۱۸ اسیر، دوازده نفر جان 

سالم به در بردیم و این گونه از دست کومله نجات 

پیدا کردیم. وقتی به شهرمان، سرخس رسیدم،

روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود 

و چون لشکر۷۷ برای انجام عملیات در آبادان به سر 

برد، درخواست اعزام دادم. چندبار مهمات  می 

به جبهه بردم، ولی چون مجروحیت ناشی از دوران 

اسارتم خوب نشده بود، اجازه ماندن در جبهه را 

نمی دادند.»

ترسی نداشتم؛ وظیفه ام بود

می پرسم با اینکه یک بار طعم جنگ و حتی اسارت 

را چشیده بودید، چرا دوباره درخواست اعزام داشتید،

آن هم با وجود وضعیت جسمانی نامساعد؟ با قاطعیت 

اینکه آن روزها کسی  «گذشته از  پاسخ می دهد:

در شهر بماند و جبهه نرود، آمد که  طاقتش نمی 

به عنوان یک نظامی وظیفه ام بود که در هر وضعیتی 

از خاک و مردمم دفاع کنم. هیچ ترسی از جانبازی 

شهادت نداشتم.» ماجرای دومین اسارتش    یا

«شب عید سال۱۳۶۱ در  را این گونه شرح می دهد:

عملیات فتح المبین در منطقه شوش وسط میدان 

مین عراق گیر افتادیم و نصف گروهمان که خط شکن 

بود، شهید شدند. ما هم ناچار سینه خیز از روی شهدا 

رد می شدیم تا به خط عراقی ها برسیم. در این بین 

از ناحیه لگن تیر خوردم و به اسارت بعثی ها درآمدم 

تا سال۱۳۶۹ که پس از پذیرش قطع نامه۵۹۸ آزاد 

های سیاسی  سازی  این مدت، فیلم  شدیم. در 

و تبلیغاتی بعثی ها از ما از یک سو و شکنجه های روحی 

و جسمی و ابتلا به بیماری های گوناگون از سوی 

دیگر باعث شده بود در آخرین نفس هایمان 

به وطن برگردیم. با وجود این، هرگز مقابل 

دشمن از خود ضعف نشان ندادیم و ذره ای 

پشیمان نیستیم.»

وقتی بچه ها پدر را نمی شناسند

۱۳۵۸ که عازم بانه  سال

شد، نوزاد پسرش به نام 

روزه بود  ، چند حجت

و سال۱۳۶۱، چند روز 

پس از اسارت به دست 

ها نیز دخترش  بعثی 

به دنیا آمد، اما اولین دیدار پدر و دختر موکول شد 

به هشت سال بعد؛ وقتی که دخترک کلاس دوم بود 

و جز چند عکس مبهم، تصویری از پدرش نداشت:

«دوسه سال طول کشید تا دخترم مرا به عنوان پدرش 

پذیرفت. پسرم نیز که از حدود دو تا ده سالگی مرا ندیده 

بود، به سختی ارتباط برقرار می کرد. برخی اطرافیان 

دیدند، اسارت را می  که سختی های جانبازی و 

یم اهمیت نداشته  ما برا کردند، ا سرزنشم می 

و ندارد. می گویم برای انجام وظیفه ام در دفاع 

از دین، وطن و ناموسم رفتم و پشیمان نیستم.»

او که سال۱۳۸۴ از ارتش بازنشسته شده 

و حالا صاحب هفت فرزند است، در پایان 

از نبود رسیدگی به خانواده های اسیران 

در دوران اسارت و نبود سرپرست خانواده،

«غیبت  گلایه می کند و می گوید:

پدر و همسر برای خانواده های 

اسیران به اندازه کافی دردآور 

است و نباید فشارهای مالی 

و اقتصادی نیز به آن اضافه 

شود.»

ترکش ها خسته شدند، ولی او نه
رصد  ۷۰د   ز نبا جا بسیجی   ، محمد خلیلی سید

عملیات والفجر۸ در اروندرود که حالا ۵۳سال دارد،

در شانزده سالگی بر اثر اصابت ترکش خمپاره دو 

پایش را در جبهه جا گذاشت. ترکش های دیگر 

ــال خودشان  ۳۷س بدنش هم این روزهــا پس از 

یکی یکی بیرون می زنند. گویا از صبر و طاقت این 

«ابتدا  جانباز صبور خسته شده اند و از رو رفته اند:

به کردستان و سپس جزیره مجنون و اروندکنار اعزام 

شدم و مجروحیت در سومین اعزام اتفاق افتاد. پس 

از آن، یکی دوسال با صندلی چرخ دار راه می رفتم 

تا به استفاده از پای مصنوعی وارد شوم. بعد هم 

تا سه سال پیش که به دلیل جراحی دیسک گردن،

دستانم ضعیف شد و توانی نداشتم، از پای مصنوعی 

استفاده می کردم که مشکلاتی مانند عرق سوزی،

زخمی شدن پا، جانیفتادن یا سخت جاافتادن 

داشت. از طرفی، استفاده از صندلی چرخ دار هم 

سختی های خود را دارد و همه جا نمی توان با آن 

رفت وآمد کرد. به عنوان مثال تا همین چندسال پیش 

هنگام مراجعه به ادارات، چون امکان رفتن به طبقات 

با صندلی چرخ دار نبود، باید همان طبقه همکف 

منتظر می ماندم تا کارمند پایین بیاید که خیلی 

بر بود و گاهی اول صبح با کارمندها وارد  زمان 

اداره و در پایان ساعت کاری با آن ها خارج می شدم.»

بزرگ تر که شدی، پشیمان می شوی

مشکلات جانبازان قطع عضو به خودشان محدود 

ــان هم بــار ایــن مشکلات  ــواده ش ــان نیست و خ

را به دوش می کشند. آقای خلیلی که علاوه بر قطع 

۵درصد جانبازی اعصاب وروان هم دارد، عضو،

در بیست ویک سالگی ازدواج کرده و حالا دارای سه 

«وضعیت من برای بچه های  فرزند است. می گوید:

دیدن من    ها با خودم عادی بود، اما دیگربچه 

می ترسیدند.» همسر صبورش نیز درباره انتخاب 

یک جانباز به عنوان شریک زندگی و سه دهه زندگی 

«جنگ تازه تمام  مشترک پرفرازونشیب، می گوید:

پانزده ساله بودم که خانواده همسرم  شده بود و 

به خواستگاری آمدند، اما مادرم به شدت مخالف 

بود و می گفت وقتی بزرگ تر شوم، از انتخابم پشیمان 

خواهم شد، اما من می گفتم رزمندگان و ایثارگران 

با حضور در جبهه، دینشان را به اسلام ادا کرده اند 

و ما خانم ها هم تکلیفی داریم و باید کاری کنیم.

با این حال، مادرم قبول نمی کرد و دو روز با من قهر 

کرد، اما وقتی دید تصمیمم را گرفته ام و پشیمانی 

در کار نیست، راضی شد و ازدواج کردیم. در این 

سال ها بااینکه معمولا هم کارهای یک خانم و هم 

یک آقا را در زندگی انجام می دهم، هیچ مشکلی 

با جانبازی همسرم نداشته ام. زیرا خدا توان لازم 

برای این زندگی را عنایت کرده است و کمکمان 

می کند. در این میان تنهاچیزی که رنجم می دهد،

دیدن دردکشیدن های همسرم است.» او با تأکید 

بر اینکه اگر زمان به عقب برگردد، باز هم چنین 

«چند  همسری انتخاب خواهد کرد، ادامه می دهد:

روز پیش که نزد دکتر رفته بودیم، به من گفت طرز 

فکرت اشتباه بوده است که با یک جانباز ازدواج 

کرده ای! من با افتخار پاسخ دادم از انتخاب همسرم 

که جانباز جبهه حق است، راضی ام و مشکلی ندارم.»

بیش از مجروحیت از فشار اقتصادی رنج می بردم

دیگردشواری های مجروحیت، اداره زندگی  از 

است که برای افراد سالم هم سخت است، چه رسد 

باره  این  به جانبازان قطع عضو. آقای خلیلی در 

ــل فشار اقتصادی به حدی بود  «اوای می گوید:

رسید. پایش نمی  های مجروحیت به  اذیت  که 

یثارگران  ــور ا م ا   چون مستمری بنیاد شهید و

کفاف زندگی را نمی داد، مدتی با تاکسی تلفنی 

کار می کردم، اما باتوجه به اینکه ۱۰سال نخست 

زندگی را در کاظمین زندگی کردم و به زبان عربی 

مسلط بودم، از ۱۰سال پیش در بقعه متبرکه امامزاده 

به کار  به عنوان مترجم مشغول  یاسروناصر طرقبه 

هستم و گاهی کتاب ها، مقالات و خاطرات شهدای 

فشارهای مالی  هــم ترجمه می کنم که    عرب را

را تاحدی کنترل کرده است.»

نمی شود امر ولی و دفاع از وطن را نادیده گرفت

او با وجود همه مصائب و سختی ها، اطاعت از امر 

انگیزه اش از حضور  ولی و دفاع از وطن را 

طل معرفی  با ی حق علیه  ها   جبهه   ر د

ها سبب شده  «همین  تأکید می کند:   و

است تا صبر کنیم و طاقت بیاوریم. این ها 

بشود نادیده گرفت  چیزی نیست که 

و به راحتی از کنارش گذشت.

در این سال ها به خصوص 

روم  تاکسی مــی    وقتی با

و راننده ها متوجه می شوند 

که نقص عضوم به علت جانبازی است، نه معلولیت،

از سر دل سوزی، اما ناآگاهانه می پرسند با این وضع 

جامعه حیف نبود خودت را به این روز انداختی؟ 

جواب می دهم آن روزها زمان انجام وظیفه و تکلیف 

ما بود که نباید دریغ می کردیم. امروز هم اصلاح امور 

وظیفه عده ای دیگر است که نباید کوتاهی کنند.»

از کفش هایت کو تا توهم تصادف

اقــشــار مختلف  واکنش های مــردم در سنین و 

به این گونه جانبازان هم دیدنی و شنیدنی است:

پای    «مــردم معمولا تعجب می کنند که چطور با

مصنوعی راه می روم؛ به خصوص موقع نماز که پاهایم 

را درمی آورم و جلوم می گذارم. حالا هم که ویلچری 

شده ام، بیشتر می پرسند کفش هایت کو؟ می گویم 

من که پا ندارم تا کفش بپوشم! بچه های کوچک 

هم می پرسند پاهایت کجاست و چه شده است؟ 

از این طریق با تاریخ  برایشان توضیح می دهم و 

دفاع مقدس نیز آشنا می شوند. یک بار هم در شبی 

زمستانی در حال عبور از خیابان بودم که متوجه 

شدم راننده ای حواسش به من نیست و با 

آید. فوری خودم  سرعت به سمتم می 

را درون سبزه های وسط بولوار انداختم،

به طوری که خودم یک طرف و عصا و پاهایم 

ننده  را   فتادند و طــرف دیگر ا

که فکر می کرد در اثر تصادف 

پاهایم جــدا شــده است،

پیاده شده بود و به سرش 

می زد.»

زهرا شریعتی

 بین اقشار مختلف ایثارگر، دست کم 
گزارش 

روز
طی دهه گذشـته، کمتر به جانبازان 

یا همان شهدای زنده پرداخته شده 

تأسـی  به  نثارانـی که  اسـت؛ جان 

از علمـدار و بزرگ جانباز کربـلا، در راه ولایـت و حفظ 

ارزش هـا از سـلامتی و جوانی شـان گذشـته و برخـی 

تا چندقدمی شهادت رفته اند، اما تقدیر این بوده است 

که مسـیر شـهادت را با رنـج و مشـقت بیشـتری طـی 

کنند؛ مردان مردی که در شرایط، مکان ها و زمان های 

مختلـف از پـا می افتند تا مـا در کمال صحـت و امنیت 

روی پاهایـمان بایسـتیم و قدردان اسـتقلال، امنیت 

و آزادی مـان باشـیم. به مناسـبت میـلاد باسـعادت 

حـضرت عبـاس(ع) و روز جانباز، دقایقی پـای صحبت 

چنـد تن از جانبـازان مشـهدی در یگان هـای نظامی 

ارتـش، سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی و نیـروی 

انتظامی نشسته ایم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

خطر سیاه چاله جمعیتی

«کمترین نرخ زاد و ولد در سال های اخیر». این عنوان 

کوتاه، مطلع گزارشی مفصل از موضوعی مهم است 

که ممکن است آینده کشور را به شدت تحت تأثیر 

قرار دهد. مرور آمارهای ده ماهه گذشته سازمان 

ثبت احوال کشور، از تولد ۸۹۳هزارو۷۸۶کودک 

تا انتهای دی ماه۱۴۰۱ حکایت دارد. بر این اساس 

و به گواه آمار شمار تولدهای ۱۰ماه امسال در قیاس 

با پارسال ۴٫۷درصد کاهش داشته است. اینکه 

عامل اصلی این اتفاق اقتصادی، اجتماعی،

فرهنگی یا تغییر سبک زندگی است، یک بحث،

و اینکه تداوم این روند کشور را در معرض چه بحرانی 

قرار می دهد، موضوع وابسته ای است که باید بدان 

پرداخت. موضوعی که اثرات و پیامدهای این بحران را خطرناک تر 

می کند، نبود دغدغه، توجه و حتی باور به آن در گروه درخورتوجهی 

از مردم و حتی مسئولان است. نشان به آن نشان که بودجه حمایت 

از خانواده در لایحه۱۴۰۲ کاهش ۳۷٫۵درصدی داشته که ممکن 

است روند نزولی را سرعــت بدهد و نگرانی ها دربــاره مواجهه 

با سیاه چاله جمعیتی و ایران۱۴۳۰ سالمند را بیش از پیش نمایان 

سازد. ابلاغ سیاست های کلی جمعیت و تصویب و اجرای قانون 

جوانی جمعیت حساسیت ها را افزایش داده، اما توفیق آن چنانی 

نداشته و قادر به متوقف ساختن روند نزولی فرزندآوری کشور نبوده 

است. البته این حرف صحیح است که باید برای تحقق قانون به آن 

فرصت کافی داد، اما اجرای ۳۵درصدی در سال اول و پیشنهاد 

کاهش ۳۷/۵درصدی بودجه آن در سال دوم، خود گواهی بر مسیر 

نامتعارف و ناصحیح و میزان کم توفیق این قانون است.

پیری جمعیت در کمین است

پژوهان    ینده آ   شناسان و شناسان، جمعیت  غفلت جامعه 

ــبردی و نبود دانش  ــه۷۰، خــواب، غفلت، جهل راه در دهـ

آینده پژوهی، کشور را وارد معرکه ای با دسیسه سازمان های 

جهانی کرد که اکنون ما را در مخاطره «سیاه چاله جمعیتی»

و در صــورت بی توجهی در برابر ابربحران قرار خواهد داد.

متأسفانه ما آن چنان که باید به پیشگیری اعتقادی نداریم.

پیری جمعیت را چون هنوز به چشمان خود ندیده ایم، جدی 

نمی گیریم و به آن اهمیت نمی دهیم، اما در زمان وقوع متوجه 

خواهیم شد که با چه مشکل بزرگی روبه رو شده ایم. کارشناسان 

جمعیت اعتقاد دارند اگر در این سیاه چاله بیفتیم، دست کم 

۱۵۰ سال طول خواهد کشید که از این بحران خارج شویم.

تا چندسال پیش ۶ درصد جمعیت سالمند بودند و اکنون این 

عدد به ۱۰ درصد رسیده است. وقتی جمعیت کشور سالمند 

می شود، با خود تبعات بسیاری دارد. بار تکفل افزایش می یابد 

و باید نظام بهداشت و درمان پنج برابر شود. به راستی نظام 

سلامت ما (به خصوص با درگیری هایی از جنس کرونا) با چه 

سرعتی باید حرکت کند که توانایی پوشش این مشکل را داشته 

اروپــا هم رخ داده، ولی  باشد؟ البته این پیری جمعیت در 

به دلایلی بحران برای ما جدی تر است و از آن در نگاه کارشناسی 

به ابربحران تعبیر می شود. در مقایسه با آن ها، چاله جمعیتی 

اروپا برای ما سیاه چاله خواهد بود. زیرا پیرشدن جمعیت 

در اروپا طی بازه زمانی بسیار طولانی تر و با شیب آرام تری رخ داد 

و باعث شد جامعه توان انطباق خود با وضعیت جدید را داشته 

باشد و بتواند مشکلاتش را حل کند. (هرچند آن ها همچنان 

مشکلاتی دارند و در چاله جمعیتی قرار گرفته اند.) درحالی که 

این اتفاق در کشور ما در زمان بسیار کوتاه تر و در دوره سی ساله 

رخ داده است. یعنی با سرعت ده برابر بیشتر از اروپایی ها! برای 

همین به آن سیاه چاله جمعیتی می گویند.

راه برون رفت از سیاه چاله جمعیتی

دلیل دیگر این امر از منظر توسعه یافتگی است. اروپایی ها پس 

از توسعه به سمت پیری رفتند، ولی ما در حال توسعه پیر می شویم 

و این امر ممکن است برای ما مشکلات اقتصادی و چالش های 

اجتماعی ایجاد کند. تفاوت بعدی در این است که اروپایی ها با هم 

پیر شدند، درحالی که ما پیر می شویم، ولی کشورهای اطرافمان 

جوان می مانند و این از لحاظ امنیتی مسئله ای درخورتوجه است.

برخی بسیار تلاش دارند که این موضوع را مقوله ای سیاسی جلوه 

دهند یا بی توجهی به آن را به علت مسائل و مشکلات اقتصادی 

و معیشتی کشور توجیه کنند، اما نباید فراموش کرد که این امر 

حیاتی اهمیتی بسیار فراتر از این موارد دارد و مقوله ای کلان است 

که در آینده کشور نقش اساسی دارد. محدودیت های اقتصادی 

کشور امری انکارنشدنی است، اما نباید سبب شود در بحران 

جمعیت کشور تنهاعامل تعیین کننده تلقی شود؛ موضوعی که هرگز 

سیاسی و حکومتی نبوده است، بلکه مصالح و منافع امروز و آینده 

یک ملت را تحت تأثیر قرار می دهد. اکنون قوای سه گانه، نخبگان 

و مسئولان کشور و دهه هفتادی ها و دهه هشتادی ها برای جبران 

این غفلت تاریخی وظیفه مهمی بر عهده دارند. اگر به سیاست های 

کلی جمعیت و قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» توجه 

«سیاه چاله  شود، می تواند مسیر مناسبی برای فرار از سقوط در 

جمعیتی» باشد.

یادداشت

چشمتان روشن
خبرهایی که حال دلمان را خوب می کند برای ما ارسال کنید

به قول قدیمی ها، آدمیزاد به امید زنده است. برای امیدواری 
بهانه که هیچ، دلیل ها هم فراوان اند. می گویید نه؟ کافی 
است هر روز به «چشمتان روشن» سری بزنید و به خبر 
خوشی که از میان انبوه خبرهای خوب هر روز انتخاب 
کرده ایم، نگاهی بیندازید. کوچک یا بزرگ، فرقی نمی کند؛

اگر شما هم خبر خوشی دارید، با ما در میان بگذارید تا با 
کمک همدیگر، حس خوب زندگی را با همشهریانمان 
به اشتراک بگذاریم.راه ارتباطی مان، مستقیم و نزدیک 
است. کافی است به شماره۰۹۱۵۸۲۳۴۹۶۴ پیامک 
بدهید تا در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیریم و چشم 

مردم را به خبر خوشتان روشن کنیم.
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پای صحبت ۳ تن از جانبازان که در راه وطن از جان گذشته اند

جان فشانی در مسیر ایستادگی

   اجازه ماندن در جبهه را

می پرسم با اینکه یک بار طعم جنگ و حتی اسارت 

،

آن هم با وجود وضعیت جسمانی نامساعد؟ با قاطعیت 

اینکه آن روزها کسی  گذشته از 

،

به عنوان یک نظامی وظیفه ام بود که در هر وضعیتی 

 هیچ ترسی از جانبازی 

 ماجرای دومین اسارتش 

 در 

و جسمی و ابتلا به بیماری های گوناگون از سوی 

دیگر باعث شده بود در آخرین نفس هایمان 

به وطن برگردیم. با وجود این، هرگز مقابل 

دشمن از خود ضعف نشان ندادیم و ذره ای 

پشیمان نیستیم.»

وقتی بچه ها پدر را نمی شناسند

۱۳۵۸ که عازم بانه  سال

شد، نوزاد پسرش به نام 

روزه بود  ، چند حجت

و سال۱۳۶۱، چند روز 

پس از اسارت به دست 

ها نیز دخترش  بعثی 

و ندارد. می گویم برای انجام وظیفه ام در دفاع 

از دین، وطن و ناموسم رفتم و پشیمان نیستم.»

او که سال۱۳۸۴ از ارتش بازنشسته شده 

و حالا صاحب هفت فرزند است، در پایان 

از نبود رسیدگی به خانواده های اسیران 

در دوران اسارت و نبود سرپرست خانواده،

«غیبت  گلایه می کند و می گوید:

پدر و همسر برای خانواده های 

اسیران به اندازه کافی دردآور 

است و نباید فشارهای مالی 

و اقتصادی نیز به آن اضافه 

شود.»

می آید که سنم به جنگ نمی رسد به همین خاطر 

با تعجب می پرسند معلول هستی؟ می گویم نه،

 اما باورشان نمی شود و می گویند 

مگر می شود؟ الان که جنگی نیست! 

هم  د   ضیح می ن تو یشا برا من هم 

نبازی فقط محدود به حضور  جا که 

مرزبانی نیز یکی  در جنگ نیست و 

ر  اشرا   ــا های درگیری ب ز صحنه  ا

هم    ست که ن ا شمنا د   و

 هم جانبازی 

ــــارت  و هـــــــم اســ

این جانباز جوان از هم سالانش می خواهد قدردان 

زحمات نیروی انتظامی برای تأمین امنیت چه در شهر 

و چه در مرزها باشند و فریب شایعات و تحریکات 

بی پایه ضدانقلاب را نخورند

«هیچ ترسی نداشته و ندارم و با اینکه از نزدیک 

دیده ام خدمت در مرز بدون هیچ امکاناتی 

چقدر دشوار است

که اگر در مرزها کسی نباشد

وسیع انواع قاچاق

نخواهد داشت

برگردم باز هم از رفتن به خدمت 

او با وجود همه مصائب و سختی ها اطاعت از امر 

انگیزه اش از حضور  ولی و دفاع از وطن را 

طل معرفی  با ی حق علیه  ها   جبهه   ر د

ها سبب شده  همین 

است تا صبر کنیم و طاقت بیاوریم. این ها 

بشود نادیده گرفت  چیزی نیست که 

.

زمستانی در حال عبور از خیابان بودم که متوجه 

شدم راننده ای حواسش به من نیست و با 

آید سرعت به سمتم می 

را درون سبزه های وسط بولوار انداختم

به طوری که خودم یک طرف و عصا و پاهایم 

ننده  را   فتادند و طــرف دیگر ا

که فکر می کرد در اثر تصادف 

پاهایم جــدا شــده است

پیاده شده بود و به سرش 


